
  
  

  

  
  

  سنجی جریان اقاله در ایقاعات امکان
  جریان اقاله در ایقاعات نجیس نکاام

  *شکیبا امیرخانی
  **احمد باقری

  چکیده
با این تفاوت که اعمال فسـخ  ؛آید شمار می از اسباب فسخ و گسست عقد به ،همانند خیارات ،اقاله ،فقیهان بیشتردر باور 
توجـه . پذیرد، اما شرط تحقق اقاله تراضی طرفین عقد بر انحلال آن است خیارات تنها با ارادۀ یک طرف انجام می توسط

داننـد و  فسـخ مـی قابلاز این طریق عقود را طور کلی  بهکه فقیهان  ، گویای آن استز اقالهادلۀ مجو به مکتوبات فقهی و
ات، مباحـث مختلفـی ایقاعـ بـه گسـترۀ ورود بحث فسـخ. اند ، مانند نکاح را از اقاله ممنوع دانستهتنها برخی عقود خاص

 نـد؛ا نتافتـهآن را بر  برخی فقیهان اساساً  .است» امکان فسخ ایقاع«یکی از آنها، بحث از . ه استمیان فقیهان مطرح کرد
و  ایقـاع را ممنـوع اقالـۀ صـراحتاً  نـد،ا فسخ توسـط خیـار معرفـی کـرده رچه ایقاعات را همانند عقود قابلبرخی دیگر نیز گ

 ناممکن بـودن اقالـۀ« جهت برگزیدن نظریۀ رسد این سکوت نیز به نظر می به .ندا آن سکوت کرده دربارۀیا  دانسته نشدنی
  .و بداهت این نظر در ذهن ایشان است» ایقاع

مثبِت آن، قابلیـت ایقـاع  و تقویت ادلۀ» امکان فسخ ایقاع«سنجش نظریۀ در این پژوهش تلاش شده است پس از 
نیسـت و  رو ایقاع با مانع عقلـی یـا شـرعی روبـه ، اقالۀهای این پژوهش یافته برپایۀ. سی شوداقاله برر برای فسخ از طریق 

   .پیش از انشای ایقاع بهره گرفت وضعیتِ  برای احیایتوان از این راه نیز  می
 .اقاله، ایقاع، فسخ، خیار، عقد: کلیدواژگان

                                                           
 sh_amirkhani@ut.ac.ir  علمی دانشگاه مذاهب اسلامی تئهیاستادیار و عضو  *
 bagheri@ut.ac.ir  تهران علمی دانشگاه تئهید و عضو استا **

  ١۴/٠٨/١٣٩۶:تاریخ دریافت
  ١٧/١١/١٣٩۶: تأییدتاریخ 
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  طرح مسئله

بـا ایـن تصـمیم مشـترک  د وکننـ هم گسستن آن تراضی میزمانی که طرفین عقد بر از 
گرداننـد، در اصـطلاح فقهـی گفتـه  بـازمی را به وضـعیت سـابق بـر انعقـاد عقـد شرایط
در ایقاعـات ممکـن و متصـور  اقالـه را فراینـدتـوان  آیا مـی. اند شود عقد را اقاله کرده می

جو در منـابع فقهـی و جسـت شـمار آورد؟ های فسـخ ایقـاع بـه دانست و آن را یکی از راه
: ی آن است که نظرات فقیهان دربارۀ موضوع اقالۀ ایقاع از دو حـال خـارج نیسـتگویا

انصـاری، ( انـد جریـان اقالـه را در ایقاعـات ممنـوع دانسـته صراحت برخی اندیشمندان به

پذیرش امکان فسخ ایقاع، موضع سکوت  ؛ بعضی دیگر نیز باوجود)١۵٠، ص۵ج: ق١۴١۵
طباطبـائی ( ندا کرده له در ایقاعات خودداریوعیت اقامشر  ظر دربارۀن و از اظهار را برگزیده

ــــزدی،  ــــفهانی، ٣٢، ص٢ج: ق١۴٢١ی ــــدانی، ٢٢١، ص۴ج: ق١۴١٨؛ اص ؛ ۴٨۵ص: ق١۴٢٠؛ هم

ــیرازی، بی ــا حســینی ش ــانی، ١١، ص١٢ج: ت ــی، ۶٧ص: ق١٣۵٠؛ مامق ــانی قم ، ١٧ج: ق١۴١٢؛ روح

 .)١۶۴ص

علـت سـکوت  .تی ندارنـدرسد که گروه دوم نیز با اقالۀ ایقـاع مـوافق نظر می بهچنان 
 1.انـد تصـور کـرده ناپـذیر اقاله ،از اسـاس ،ایقـاع را رفۀط ایشان آن است که ماهیت یک

میـان  در مباحث ایشان از مشروعیت اقالۀ ایقاع سخنی به طبیعی است که ،بدین ترتیب
ایقـاع را  صـراحت اقالـۀ س بـهکـ م آن اسـت کـه در میـان فقیهـان هـیچمسـلّ  قدرِ . نیاید
 برخـی هرچنـد اقالـۀ رسـد نظر می بـهامـا  و به صـحت آن حکـم نکـرده اسـت؛ یرفتهنپذ

کاوش دقیق در ماهیت اقاله و  ،ناممکن باشد آنهادلیل شرایط خاص  مصادیق ایقاع، به
در جنس ایقاع معنادار بودن اقاله و مشروعیت آن را  واند فرضیۀت می ۀ مشروعیتِ آنادل
ت صحت اقالۀ ایقـاع بـدان معنـا نیسـت کـه همـۀ به عبارت دیگر، اثبا. برسانداثبات  به

برخی ایقاعات، ماننـد اِعـراض و در چون  مصادیق ایقاع را بتوان با اقاله از هم گسست؛
مـؤثر در انشـای ایقـاع، طـرف حقیقـی دیگـری تصورشـدنی جز طـرف  حیازت، اساساً به

اقالـه را  هش هم آن نیست کهپژواین هدف  ،از طرفی .نیست که اقالۀ آن معنادار باشد
ایـن امکـان در  بررسـیِ  پـذیر معرفـی کنـد، بلکـه موضـوعْ  ایقاع امکان مصادیقِ  در همۀ
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معـاملی،  از آن جهت که با توجه به گستردگی و پیچیـدگی روابـط ؛جنس ایقاعات است
ـایقاع، موَ  گاه بعد از انشای

ّ
. بینـد می ۀ سـابقشع مصـلحت خـود را در بازگشـت از ارادقِ

ای را کـه  حصـه شخصی در اعمال حق شفعه، با پرداخت ثمن، فرض کنید ،برای مثال
یک جدید را بقای شراکت با شر  ،شفعه ند؛ اما پس از اخذبهک تملک میشریک فروخته، 

شفعه  ند با جلب رضایت مشتری، اخذبهک ترجیح داده و عزم می بر مالکیت مفروزِ نوپدید
صـورت معـوض  ر همسر خود، بهگیری ب برای سهل ای زوجه در مثال دیگر. را اقاله کند

پس از انشای ابراء،  ؛ ولیهمسر خویش را از مهریه ابراء نموده است ذمۀمعوض، یا غیر
در ایـن . دهـد از قصد خود پشـیمان شـده و اسـتقرار مهریـه بـر ذمـه مـرد را تـرجیح می

ت زوج را جلـب نمایـد و بازگشـت زوجه برای رفع این التزام نـاگزیر اسـت رضـای ،صورت
آن راضـی  مـرد پیشـنهاد زن را بپـذیرد و از اگـر. ز را به وضع سابق از او بخواهدچی همه

ایقاع است که بـر فـرض  همان اقالۀ این فرایند. تواند ابراء را فسخ نماید باشد، زوجه می
 در حــوزۀ یدر فــرض دیگــر، وصــ .گشــایی کنــد توانــد از کــار زوجــه گره می ،مشــروعیت

 ،بـر ذمـه داشـته و وی بـه آنهـا علـم دارد ه موصـیارات خود به ایفای تعهـداتی کـاختی
در همین راسـتا وصـی بـرای ادای دیـن موصـی ملکـی از امـوال او را . کند مبادرت می

حـال اگـر . پـردازد به طلبکـار موصـی می 2فروشد و ثمن آن را در مقام وفای به عهد می
 د، قاعـدتاً خریدار ملک با اثبات غـبن، بیـع را فسـخ کنـد و ثمـن را از وصـی مطالبـه کنـ

وفـا  نتواند رضایت طلبکار را در اقالـۀ امکان فسخ وفا وجود ندارد و در صورتی که وصی
جلب کند، ناگزیر باید ثمن را از مال خود بپردازد و خود در شمار طلبکاران از ترکه علیـه 

ایقـاع  ، هرچنـد اقالـۀبنابراین .)٩۶، ص١ج: ١٣٧۵جعفری لنگرودی، (ه اقامه دعوی کند ورث
در بازگرداندن وضعیت سـابق بـر  موقِعن هدف تنها راه ممکن برای محقق کردشه همی

 طرفـه، آزادی قـراردادیِ برخـی ایقاعـات دو توانـد بـا ورود بـه انشای اقاله نباشد، اما می
  .برای افراد جامعه فراهم کندی بیشتر 

  شناسی اقاله  واژه. ١

  مختلـف هـای ن در وزنمشـتقات آ. اسـت» قیـل«از ریشـل اقاله مصدر بـاب إفعـال و 



36  

  

  

 

ره 
شما

م، 
هار

و چ
ت 

یس
ل ب

سا
س

، وم
ییز
پا

 
١٣
٩۶

   

نـای مع بـه» أقـال« ۀواژ مـثلاً . انـد ت دیگر، معانی متفاوتی یافتـهو گاه در ترکیب با کلما
  أقـال اللـه عثرتـک و أقالکهـا،«گونـه کـه  د؛ آنشـو ترک کردن و گذشتن اسـتعمال مـی

  معنـای آن اسـت کـه خـدا بـه )۶۴۴، ص١۵ج: ق١۴١۴حسـینی واسـطی، ( »أی صفح عنـک
  کـار ه هنگـامی کـه همـراه بـا لفـظ بیـع بـهایـن واژ. از گناهش درگذشتاو را عفو کرد و 

  کـم یکـی از کـه دسـت شـود اسـتعمال مـی معنای فسخ بیـع اسـت و در فرضـی رود، به
کنـد و طـرف  طرفین عقد از انجام آن پشیمان است و پیشـنهاد فسـخ آن را مطـرح مـی

ــز درخواســت وی را  ــذیرد میدیگــر نی ــهأی وافقــه علــی نقــض البیــع «: پ ــه إلی  »و أجاب
سـویه باشـد، بـرای تبیـین یـن پشـیمانی دوحال اگـر ا .)۵٨٠، ص١١ج: ق١۴١١منظور، ابن(

یتقایلان البیـع أی یسـتقیل کـل واحـد منهمـا «: شود تفاده میاس» تقایل« واژۀفسخ از 
معنای آن است که متعاملین با یکدیگر بیع را  به» تقایل البیّعان«، بدین ترتیب .»صاحبه

ــدفســخ و آن ر  ــا کردن ــع در . »تفاســخا صــفقتهما«: ا ره ــوان بی ــر عن ــد ذک ــه نمان ناگفت
ها از باب اشـاره بـه مصـداقی بـارز از عقـد بـوده و طریقیـت داشـته اسـت، نـه  نامه لغت

و تکـون الاقالـة فـی البیعـة و «: انـد کـه ایشان نیـز تصـریح کـرده که چنانموضوعیت؛ 
   )۵٧٩همان، ص( »العهد

در جـایی کـه  رود؛ کـار مـی معنای تراضی بر فسـخ بـه بهاقاله در اصطلاح فقهی نیز 
از انجام عقـد پشـیمان اسـت و بـرای ازهـم گسسـتن عقـد و  آنهاطرفین عقد یا یکی از 

ــدن وضــعیت ســابق  ــیِ بازگردان ــاره اســت درپ ــابراین. راه چ ــوی و  ،بن ــای لغ ــان معن می
ه در لغـت م معنای اقالـاصطلاحی اقاله تفاوت محسوسی نیست و تراضی بر فسخ، مقوِّ 

  . و اصطلاح است

  ماهیت اقاله . ٢

دانسـتن آن در جهـت عکـس  بیع ،ماهیت اقاله دربارۀفقیهان اهل سنت  رویکرد بیشتر
این در حالی اسـت کـه فقیهـان امامیـه  .)٧١۴، ص۴ج: ق١۴١٨زحیلـی، (بیع نخست است 

ن تجـارت ذیل عنـواکه  ،اند و آن را تبادل جدیدی ماهیت فسخ را برای اقاله ترجیح داده
؛ ٢۵٧ص: ق١۴٠٨حمزه،  ابن ؛١١٧، ص١٢ج: ق١۴١۴علامه حلی، (ند ا هقرار گیرد، درنظر نگرفت
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، ٢٠ج: ق١۴٠۵بحرانـی،  ؛٢۶٧، ص٣ج: ق١۴١٧؛ شـهید اول، ١٨۶، ص٢ج: ق١٣٨٧شیخ طوسـی، 

ه را ازهـم گشـودن پیمـان سـابق و ید نظر ایشان داوری عرف اسـت کـه اقالـمؤ. )٩٠ص
حائری ( 3ندک یید مییقت لغوی اقاله نیز این نظر را تأحق که چنان اند؛د بین بردن آن میاز 

فسخ دانستن اقاله بدان اندازه قوی است که برخی  نظریۀ .)۴٢٧، ص١ج: ق١۴٢٣حسینی، 
بـر ایـن باورنـد کـه گرچـه  آنـان. عقد بودن اقاله تردید جـدی دارنـدموافقان آن حتی در 

ا چنین نیست که هر تفـاهم و دهد، ام یاساس اقاله را تراضی بر انحلال عقد تشکیل م
ناشی از خیار است؛ با ایـن  همانند فسخِ  ،در حقیقت ،اقاله 4.عقد نامیده شود ای تراضی

حـال آنکـه در  آیـد؛ واسطۀ خیار فقط با رضایت و ارادۀ فاسخ پدیـد می تفاوت که فسخ به
دیگـر نیـز  نادم تمایل و درخواسـت خـود را بـرای فسـخ عقـد اعـلام و طـرف اقاله طرفِ 

عقـد را «گویـد اقاله به لفظ یک طرف که ب ،به همین خاطر. کند رضایت خود را ابراز می
حـائری ( 5م راضی بـه فسـخ باشـدکه طرف دیگر هنبه شرط آ صحیح است؛» فسخ کردم

شـود کـه اقالـه از  لزوم تراضی طرفین سبب نمی ،بنابراین .)۴٢٧، ص١ج: ق١۴٢٣حسینی،
. بگیرد که عنـوان یـک عقـد جدیـد بـر آن اطـلاق شـود ماهیت فسخ خود چنان فاصله

هـای فسـخ عقـد اسـت و  ، یکـی از راههماننـد خیـار ،باید پذیرفت اقاله نیز ،بدین ترتیب
نعقاد عقد راهی برای گسستن پشیمان از ا شود که طرفِ  کار گرفته می بیشتر در جایی به

  .طرفه و از طریق اعمال خیار نیابد صورت یک آن به

  امکان و مشروعیت اقالۀ ایقاعسنجش . ٣

  نــدا پذیرفتــهدیگــر عقــود  عمــیم اقالــه را از عقــد بیــع بــهفقیهــان ت بیشــترِ  آنکــهوجود بــا
، ٣ج: ق١۴٢١مغنیـه،  ؛۴٣۶، ص٣ج: ق١۴١٣شـهیدثانی،  ؛٣۵١، ص٢۴ج: ق١۴٠۴صاحب جواهر، (

 ،٢ج: تــا بی روحــانی قمــی، ؛١۵١ص: ق١۴٠۴امــام خمینــی،  ؛٧٠، ص٢ج: ق١۴١٠؛ خــوئی، ٢٩١ص

امـا بـر جریـان نداشـتن اقالـه در ایقاعـات  ،)١٨٨، ص ۴ج: ق١۴١٣بصری بحرانـی،  ؛١٢٢ص
بر عدم قابلیت تقایل در ایقاعات استدلال نشده است و  ،در منابع فقهی .نظر دارند اتفاقِ 

  آن باشــد کــه موضــوع در ذهــن ایــن اندیشــمندان بــدیهی و گویــایتوانــد  ایــن امــر مــی
است که امکان اقالۀ  فرض ذهنی آن منشأ این پیش سدر  نظر می به. مفروض بوده است
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 ناپذیر فسـخل کـه اساسـاً ایقاعـات را حال یا بـدان دلیـ ایقاع از نظر ایشان منتفی است؛
طباطبـائی (اننـد د مـی آنکه این طریقۀ فسـخ را در ایقاعـات نشـدنیجهت  مرند یا بهش می

ایقاع بررسی خواهـد شـد نظریۀ امکان فسخ  ، نخست،از این رو. )١٩٢ص: ق١۴١۵یزدی، 
خ ایقاع از طریـق اقالـه توان بر جواز فس که می دنظر قرار خواهد گرفتم و سپس دلایلی

   .اقامه کرد

  فسخ ایقاعناپذیری  امکان ادلۀ. ١-٣

خـویش را بـه دلایـل زیـر اسـتوار  نـد، فرضـیۀا شـمرده فقیهانی که فسخ ایقاع را نشدنی
  :ندا نموده

  سویهدو ر انحلال رابطۀمعنادار بودن فسخ د. ١-١-٣

سـویه بـا  دو یک رابطۀرود، مقصود آن است که  کار می به» فسخ«هنگامی که اصطلاح 
ن شـکلی از چنـیواضـح اسـت کـه در عقـد . هم گسسـته شـودرف از ط  انشای اراده یک

تنها در این عمـل حقـوقی اسـت کـه بـا ایجـاب و  آنکهچه  وان تصور کرد؛ت ارتباط را می
ای که با انشای فسـخ از اثنـاء قطـع  رابطه :ودش ان طرفین محقق میای می قبول رابطه

ایقـاع  رفۀط این در حالی است که انشای یک. گردد شود و مانع از تداوم آثار عقد می می
ر از فسـخ مفهـوم متبـادَ  ،شود و بنـابراین ای می دوسویه یری چنین رابطۀگ مانع از شکل

: ق١٣۵٠؛ مامقـانی،٣٧٣ص: تـا حسـنی، بی(شـد در ایقاعـات موضـوعیتی داشـته با تواند نمی

مدیون در تحقق  ند، از آنجا که ارادۀک مدیون را ابراء می مثلاً وقتی طلبکار ذمۀ. )۶٧ص
اطـلاع باشـد،  بـی از آن کـاملاً او اش دخالتی نداشـته و حتـی ممکـن اسـت  برائت ذمه
را بـا فسـخ از گیـرد کـه بتـوان قطـع آن  ن و مدیون شـکل نمـیی میان دایا اساساً رابطه

ع ارتباط میان دو موضوع مفهوم فسخ و انحلال بر قط ،بنابراین. تصور نمود موقِعسوی 
) شـوند که با انشای یـک اراده محقـق می(این معنا در ایقاعات  آنکهحال  صادق است؛
تصور و تحقـق  وان گفت فسخ در ایقاعات قابلت می ،بنابراین. رسد نظر می دور از ذهن به

  .نیست
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  نقد و بررسی. ١-١-١-٣

توانـد معیـار خـوبی بـرای سـنجش  دقت در ماهیـت و معنـای فسـخ مـی رسد نظر می به
حسینی واسطی، (» نقض«مترادف با واژۀ » فسخ«باشد؛ زیرا معنای لغوی صحت این ادعا 

میـان برداشـتن و مقصـود از آن رفـع و از )۴٧٢، ص٢ج: تـا ؛ فیومی، بی٣٠١، ص۴ج: ق١۴١۴
معنـای اصـطلاحی فسـخ نیـز عینـاً برگرفتـه از معنـای لغـوی و  ،از طرفی. چیزی است

 شـود، در حقیقـت منشـأ وقتی یک عمل حقوقی فسخ می ،بنابراین. منطبق بر آن است
میـان بـوده و آن را اعمـال کـرده اسـت، ازکسی که برخوردار از حـق فسـخ  دست به آن

 مـثلاً . )١۶۴، ص١٧ج: ق١۴١٢؛ روحـانی، ٢١٩، ص۴ج: ق١۴١٨اصـفهانی، (ود شـ برداشته مـی
وجود آمـده  هاین امکـان بـرایش بـ ،کند، در واقع پیدا می ه بایع حق فسخ بیعهنگامی ک
وجود آمده نقض کند و مبیـع را دوبـاره  هملکیتی را که برای خریدار ب ،اختیار است که، به

واضح است که بـا درنظرگـرفتن ایـن معنـا بـرای فسـخ، هـیچ . به ملک خویش وارد کند
ن حق فسخ ابراء چنانچه دایمثلاً  .جود نداردجریان داشتن آن در ایقاعات ومانعی برای 

مدیون را  رد و ذمۀب بین میا کند، با اجرای حق خود برائت ذمۀ حاصل از ابراء را از را پید
د فسخ در معنـای عرفـی اگر گفته شو ،حال. دکن دوباره نسبت به ادای دین مشغول می

بـین رفـتن و نتیجـۀ آن از ان دو چیـز دلالـت دارد کـه هم گسستن ارتباط میبر قطع و از 
دانست؛ توان ایقاعات را بدین دلیل از معنای فسخ بیگانه  نقض منشأ است، باز هم نمی

 ،قطـع شـود اسطۀ اعمال حق فسـخو  زیرا همین اندازه که رابطۀ میان مسبّب و سبب به
معاملی از هم گشوده دو قرار  برای تحقق معنای یادشده کافی است و لازم نیست حتماً 

مثلاً فردی که مدیون . )اصفهانی، همان(اه بتوان گفت فسخ محقق شده است شود تا آنگ
ابـراء را  خاطر تخلف وی از شـرط، حـق فسـخ ورت مشروط ابراء کرده و اکنون بهص را به

ارتباط میان ابرائی که انشـا کـرده و برائـت ذمـه  ،کسب نموده است، با اجرای حق خود
 ،بنـابراین. دکن مدیون را نسبت به خویش مشغول می و ذمۀ کند آن را قطع میحاصل از 

آن در ایقاعـات نیـز معقـول و  شـود کـه فسـخ بـا هـردو برداشـت از معنـای ملاحظه می
  .فسخ ایقاع منع ثبوتی ندارد ،تصور است و در اصطلاح قابل
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  ناپذیری معدوم بازگشت. ٢-١-٣

را تقویــت نمــوده اســت، فســخ در ایقاعــات یری ناپــذ امکان از دیگــر دلایلــی کــه نظریــۀ
. بین رفتـه اسـتایقاع ساقط شده و از  اثرِ ی است که بر ا پذیر نبودن بازگشت رابطه امکان

 رابطـۀ مـثلاً . حذف و معدوم نمودن روابط موجود اسـت ایقاعاتْ  آنکه، اثر بیشترتوضیح 
حـال، . رود بـین مـیاز ء شود و آنچه مدیون بر ذمه دارد، با ابـرا با طلاق زایل می زوجیت

فسخ طـلاق، رابطـۀ  اثرِ اگر امکان فسخ طلاق یا ابراء مطرح شود، بدان معناست که بر 
. مـدیون بـه همـان دیـن مشـغول گـردد ابراء، ذمۀ فسخ زوجیت گذشته بازگردد و درپیِ 

کـه بـار  شده از طریق فسخ، بـدان معناسـت است امکان بازگشت این روابط زایلبدیهی 
آنکـه چنـان چیـزی محـال عقلـی و حـال  پـا گـذارد؛وجـود  م به عرصـۀدیگر یک معدو

خـوئی، ( تصـور اسـت ، برخلاف عقود، فسخ ایقاعـات غیرقابـلاز این رو. ممکن استغیر

  .)۶٧ق، ص١٣۵٠؛ مامقانی، ١٢١، ص٧ج: ق١۴١٣؛ سبزواری، ٢٧٠، ص۶ج: تا بی

  بررسی نقد و. ١-٢-١-٣

 اقـاً نتیجـۀکردن روابط موجود نیست و اتف ایقاعات معدوم پوشی از آنکه اثر همۀ با چشم
 ،)مانند حـق شـفعه و حیـازت مباحـات( آنها ایجاد یک رابطۀ جدید استانعقاد برخی از 

بـه بیـان . وجـود آورد هتوانـد مشـکلی بـ اساساً در ایقاعات با تأثیر معکوس نیز فسخ نمـی
 مکن بـودن اعـادۀبرخی فقیهان بعید نمایانده، غیـرم فسخ ایقاع را در ذهن آنچه ،دیگر

کس را  خود واقعیتی بدیهی است و شاید هیچ خودیِ  امکان یادشده بهعدم . معدوم است
تـوان در عـالم خـارج  بـار مـیکه یک شیء حقیقتاً معدوم را دیگر نتوان بر این باور یافت 

در فضـای . عالم اعتبار و روابط حاکم بر آن اسـت اما بحث در اینجا دربارۀ. ود کردموج
و بدون  آسانی رفته به ای ازبینه یابند و رابطه ی تغییر میسادگ ها به انعتباری عنو روابط ا

موجود در کیلو از صد کیلو برنج  ٢٠فردی  مثلاً . ردندگ منع عقلی به جای خویش باز می
 ٨٠است؛ حال بـا ازبـین رفـتن  به دیگری فروخته »کلی در معین«انبار خود را با عنوان 

به  »عین معین«انده را با عنوان م کیلوی باقی ٢٠موظف است او ه، شدکیلو از برنج انبار 
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، ١٧ج: ق١۴١٣سبزواری، (ناوین در عالم اعتبار منعی ندارد این تغییر ع. خریدار تسلیم کند

بیعی صورت پذیرد و سپس به هر دلیل فسخ شود، مالکیـت  چنانچه ،از طرفی .)١٢٣ص
بـه وضـع سـابق  طۀ بیـع زایـل شـده بـود ـواسـ هکـه ب ـ بایع بـر مبیـع و خریـدار بـر ثمـن

شـک فسـخ بیـع نیـز بـه  معدوم ناممکن است، بـی چنانچه ادعا شود اعادۀ. گردد بازمی
یک از فقیهـان چنـین نظـری ندارنـد و امکـان  که هیچ حالینجامد؛ در ا محال عقلی می

خ ازبین اعمال حق فس اثرِ ی که بر ا بازگشت رابطه ،بنابراین. پذیرند می فسخ بیع را کاملاً 
نیست و عقد یا ایقـاع  رو حاکم بر معاملات با اشکالی روبه روابط اعتباری رفته، در حیطۀ

همچنـان کـه بـا  ،از ایـن رو. کلی خللـی وارد آورد ۀتواند به این قاعد بودن عمل نیز نمی
مکـن اسـت طـلاق را بار مالـک مبیـع کـرد، عقـلاً موان فروشنده را دیگر ت فسخ بیع می
دهکار را ب ، ذمۀبا فسخ ابراء آنکهزوجیت را به حال سابق بازگرداند یا  بطۀفسخ نمود و را

عنـوان جدیـدی از  ،این بدان جهت است که با اعمال فسـخ. به ایفای دین مشغول کرد
رفتـه عینـاً  آنکـه همـان روابـط ازبـیننـه  ید؛آ می وجود بهملکیت، زوجیت و اشتغال ذمه 

طباطبـائی (ایجـاد شـود فسـخ  فراینـد معـدوم بـرایازگردد، تا اشکال محال بودن اعادۀ ب

  .)٢١٩، ص۴ج: ق١۴١٨؛ اصفهانی، ٣٢، ص٢ج: ق١۴٢١یزدی، 

  انشا زوال آثار ایقاع پس از. ٣-١-٣

ناپذیری فسخ ایقاعات مطرح شـده اسـت،  دیگری که در راستای توجیه امکان استدلال
هماننـد چیـزی کـه در  ،بدان معنا که ایقـاع :ماندن آثار ایقاع پس از تحقق استباقی ن

ابـد و ی در عـالم اعتبـار وجـود مـی موقِـع محض انشای ارادۀ شود، به یک آن موجود می
اساسـاً اثـر ایقـاع پـس از تحقـق آن بـاقی  ،از ایـن رو. رود بین میبلافاصله پس از آن از 

فسـخ ایقـاع «ماند تا بتوان منع تداوم آن اثر را با فسخ ایقـاع اراده کـرد و ایـن یعنـی  نمی
شرع و عرف استمرار آثار عقد را پـس از تحقـق آن نیـز  ،در مقابل. »ممکن نیست عقلاً 

سـبحانی (وان پذیرفت ت امکان فسخ عقد و قطع آثار آن را می ،شمارند و بنابراین معتبر می

کلام فقیهـان نیامـده صورت واضح در  هرچند این استدلال به. )١٨٠ص: ق١۴١۴تبریزی، 
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میـان برخـی از ایشـان دیـده دالّ بـر پـذیرش ایـن توجیـه در اهدین و شو است، اما قرای
کـه عقـلاً ممکـن نیسـت بتـوان ایقـاع را  بر این باور است 1امام خمینیمثلاً . شود می

زیرا معقول نیست که پس از تمـام  پنداشت که شرطی درون آن جای گیرد؛مانند ظرفی 
شـرطی بتوانـد  آنکـهه چـه رسـد بـ ثیر ایقاع، شرطی به آن مرتبط شـود؛شدن عنوان و تأ

  6.درون ایقاع و در ظرف تحقق آن قرار گیرد

  نقد و بررسی. ١-٣-١-٣

کـه  بـدان معنـا :ودر  بـین مـیایقـاع پـس از تحقـق از  که وجود اعتبـاریِ  این است ادعا
ن آن را تصور نیست تا با اعمال فسـخ بتـوا موجودیتی فراتر از زمان انشا برای ایقاع قابل

باید گفت اساساً بیان چنین نظراتی دور از  در نقض این ادعا. اندبه وضعیت سابق بازگرد
آنهـا را در اقتضائات عرفی حاکم بر معاملات و مبتنی بر ظرایف فلسفی است کـه نبایـد 

در بقـای آثـار یـک  عرفآنکه چه . مسائل فقهی و استنباط احکام شرعی وارد کرد حوزۀ
و پـس از اتمـام دهـد  تشـخیص نمـیتفاوتی میان عقد یا ایقـاع بـودن آن  عمل حقوقی

د بیـع بـا فـروش در عقـ کـه چنانهم مثلاً . ندک دو را باقی فرض میانشای لفظی اثر هر 
شـود، در طـلاق نیـز پـس از  صورت دائمـی بـه خریـدار منتقـل مـی مبیع مالکیت آن به

 ،بنـابراین. اسـت شدنی اطلاققه بودن برای همیشه بر زوجه اجرای صیغه، وصف مطل
هـای پـس از  آنات و لحظـه همۀدر  ،همانند عقود ،شود که اثر ایقاعات نیز ملاحظه می

سـبحانی (محض تحقق ایقـاع، اثـر آن زایـل شـود  وع جریان دارد و چنین نیست که بهوق

  .)١٨٠ص: ق١۴١۴تبریزی، 

  امکان فسخ ایقاع ۀادل. ٢-٣

ت و ماهیت بدین منظور باید ثابت کرد ذا. شمرد پذیر فسخممکن است بتوان ایقاعات را 
بدان معنا که اطلاق عنوان ایقـاع بـر یـک عمـل . ایقاع در تنافی با ماهیت فسخ نیست
 ،فسخ ایقاعات نیـز ،فسخ نیست و از این رو واسطۀ هحقوقی مانع از امکان انحلال آن ب

فسـخ ناپـذیری  امکانهرچند نقد و تضـعیف دلایلـی کـه بـر . ممکن است ،همانند عقود
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کـار آیـد، امـا  ذیری فسـخ ایقـاع بـهپ تواند در راستای اثبات امکان ایقاع دلالت دارند، می
شـود، یـافتن  در ایـن مسـیر بـیش از هـر اسـتدلال دیگـر مـؤثر واقـع مـی آنچهشک  بی

 تنهـا وجـود یـک مصـداق از آنکـه،  چه. ذیری ایقاع استپ هایی از فسخ و بازگشت نمونه
برای اثبات این مدعا  خستین بازگرداند،به جایگاه ن موقِع ایقاعات که بتوان آن را با ارادۀ

  .معرفی شود پذیر فسخآن ندارد که ذات ایقاع ابایی از  :کافی است

  استناد به جواز رجوع در طلاق . ١-٢-٣

ییـد قـرآن کـریم لاق رجعـی از مسـلّمات فقهـی و موردتأط امکان رجوع مرد در ایام عدِ 
بـا ایـن  نـد؛ا زوجیـت برگزیـده برخی فقیهان عنوان فسخ طلاق را برای رجـوع بـه. است

کـه بـا (، طـلاق را کنـد، در واقـع استدلال که وقتی مرد به همسر سابق خود رجوع مـی
بـا  ،کنـد و در حقیقـت محـو و نـابود مـی )وجود آورده بهخود در عالم اعتبار  انشای ارادۀ

اگـر از بازگشـت مـرد بـه زوجیـت بـا  ،حـال. ورزد رجوع خود به فسخ طلاق مبادرت مـی
ان که همــ  فرایندان رجوع یا هر عنوان دیگر یاد شود، باز هم در ماهیت اصلی این عنو 

؛ طباطبـائی یـزدی، ۴۴، ص۶ج: ق١۴١٠شهید ثـانی، ( 7شدتغییری ایجاد نخواهد  فسخ است ـ

 »ردّ «در قرآن کریم نیز از رجـوع بـا واژۀ  .)۴۵١، ص٣ج: ١٣٧۵؛ تبریزی، ٣٢، ص٢ج: ق١۴٢١
این خود گواه روشنی بر اثبـات همسـانی ماهیـت طـلاق و  .ستتعبیر شده ا )٢٢٨: بقره(

چیز به ملاک و وضعیت سـابق از واژۀ ردّ آن است که هر فسخ است، زیرا معنای متبادر 
: ق١۴١۴خوئی، ( ود مگر پس از فسخ یک عمل حقوقیش این نتیجه حاصل نمی .بازگردد

یگـر بـا همـان شـروط و زوجیـت بـار د ا که پس از رجوع زوج، علقۀج از آن. )١۴١، ص٢ج
وان رجـوع بت رسد نظر می به ،شود، بنابراین قیود پیش از طلاق میان زن و مرد ایجاد می

برخی فقیهـان ضـمن مخالفـت بـا ایـن نظـر،  البته،. شمار آورد را حقیقتاً فسخ طلاق به
ده و تلقـی دانند که تنهـا در طـلاق رجعـی وضـع شـ رجوع به زوجیت را حکم شرعی می

؛ ٣٧٨، ص۴ج: تـا ؛ امـام خمینـی، بی٩٩ص: تـا الغطاء نجفی، بی کاشف( نامعقول استفسخ از آن 

پـذیرش قالـب  :تـوان گفـت در پاسخ به اشکال اخیـر مـی. )١۴٩، ص۵ج: ق١۴١۵انصاری، 
بدین معنا کـه هـیچ اشـکالی . حکم شرعی برای رجوع، مانع از فسخ شمردن آن نیست
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، ۴ج: خوئی، همـان(فسخ طلاق باشد  مان سببحکم شرعی و همز وجود ندارد که رجوعْ 

فقط در  حکم رجوع به زوجیت در ایام عده: ممکن است گفته شود ،همچنین .)١۴٢ص
وان تـ ماهیت رجوع از جنس فسـخ باشـد، نمـی آنکه طلاق رجعی ثابت است و بر فرضِ 

ایـن . را مشـروع دانسـت آنهـامصادیق ایقاعات سرایت داد و فسـخ دیگر  این حکم را به
مشروعیت فسخ را در طـلاق رجعـی  یح است، زیرا فسخ شمردن رجوع فقطمطلب صح
اما بـدیهی . ایقاعات را مشروع دانست خ همۀفس ،توان به استناد آن کند و نمی ثابت می

ای کاملاً متمـایز از مشـروعیت آن اسـت و اگـر ثابـت شـود  مقوله است که امکان فسخْ 
 ایقاعـات وان این حکم را بـهت شک می شکل رجوع زوج ممکن است، بی فسخ طلاق به

، محـال و زیرا اگر فسخ ایقاع با ماهیت آن سازگار نباشد و در واقـع دیگر نیز تسری داد؛
. ممکن معرفی شود، حتی در یک مصداق از ایقاعات نیز نباید جریـان داشـته باشـدغیر

فـت کـه تـوان دریا جا می فسخ طلاق است و از همین ،در حقیقت ،رجوع آنکه،خلاصه 
  .است پذیر فسخیقاع نیز مانند عقود ا

  وصیت مازاد بر ثلث ۀاستناد به رجوع ورثه از اجاز . ٢-٢-٣

فقیهان موصی . نفوذ وصیت تملیکی است یکی از فروع مباحث وصیت دربارۀ محدودۀ
بیش از ایـن کسـر سوم از اموال خویش مجاز به وصیت دانسته و نفوذ وصیت  را در یک

صرف فضولی تنفیذ ت ۀ ورثه انشای ارادۀ ایشان دراجاز . اند شمردهورثه  را متوقف بر اجازۀ
وقتـی ورثـه  ،بنـابراین. شود اجازه، ایقاع محسوب می دیگر موارد موصی است و همانند

نـد، ا ای که ابراز کـرده توانند از اراده وصیت بیش از ثلث را اجازه دهند، قاعدتاً دیگر نمی
ی فقیهـان بازگشـت ورثـه از اجـازه خـویش را مگر در یک صورت کـه برخـ رجوع نمایند؛

شـوند کـه گمـان  در جـایی اسـت کـه ورثـه پـس از اجـازه مـدعی  این استثنا. ندا پذیرفته
ایشـان بـر همـین اسـاس صـادر شـده  دار زاید بر ثلث اندک اسـت و اجـازۀکردند مق می
عـی طلاا در فرضی که وصیت به جزء مشاع از ترکه باشد، مبنای ادعای ورثه بـی. است

نهـا در صـورتی ممکـن اسـت کـه شده ت زیرا علم به کسر وصیت از مبلغ کل ترکه است؛
همچنین است اگـر موصـی عـین مـالی را متعلـق وصـیت . ترکه دانسته شود مبلغ همۀ
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بـه کمـی بـیش از ثلـث ترکـه اسـت،  قیمـت موصـی آنکـهخود قرار دهد و ورثه با گمان 
نظر کـل ترکـه متوجـه شـوند عـین مـورد بلغوصیت را اجازه دهند و سپس با اطلاع از م
دهـد  تتبـع در مکتوبـات فقهـی نشـان مـی. بسیار بیشـتر از ثلـث ترکـه ارزش مـالی دارد

برخـی بـا اسـتناد بـه  :اند مطرح کردهاستماع و پذیرش این ادعا  بارۀفقیهان سه نظر در 
دو فرض را خلاف ضـوابط شـرعی و در هر  شده لاق و حاکمیت اجازه، ادعای مطرحاط
 ؛)۶١١، ص١۴ج: ق١۴١۶؛ حکــیم، ٨٩٢، ص٢ج: ق١۴٠٩یــزدی، ( داننــد اســتماع مــی رقابــلغی

ایشان به مقدار زاید بر ثلث را دلیل بـر  نداشتن علم لزوم دفع ضرر از وراث و اصلبرخی 
 ؛)۴٢٣، ص٢ج: ق١۴٢٠صـیمری، (مرند شـ در هر دو شکل وصـیت مـی آنهاپذیرش ادعای 

در فـرض  :نـدا زء مشـاع تفکیـک قائـل شـدهوصیت به عین معین و ج میانبعضی نیز 
حال  ند؛ا به را مانع از پذیرش ادعای ورثه معرفی کرده نخست معلوم بودن قیمت موصی

بدین . اند در وصیت به کسر مشاع، امکان بازگشت ایشان را از اجازه ممکن دانسته آنکه
تنفیـذ وصـیت  بـه ۀ سـابق خـود بازگشـته وتوانند از اجاز  ورثه می ،در فرض اخیر ،ترتیب

شـهید اول، ( ردنـدبیش از ثلث، بـا ادای سـوگند، طبـق گمـان ادعـایی خـویش، ملتـزم گ

ــانی، ١۶٩ص :ق١۴١٠ ــازه. )١٧٠، ص۶ج: ق١۴١٣؛ شــهید ث ــوع از اج ــه رج ، روشــن اســت ک
ذیری فسـخ ایقاعـات پـ تواند دلیل دیگری بر امکـان می ،عنوان یکی از مصادیق ایقاع به

یک عمل حقوقی معنایی جـز نقـض و ابطـال  فسخِ  ،ته شدگف که چنان ،زیرا تلقی شود؛
در اینجــا نیــز ورثــه از طریــق طــرح ادعــای یادشــده و اثبــات آن بــا ســوگند، . آن نــدارد
اثربخشی آن شـوند و ایـن یعنـی  ۀ نخستینِ خود را ازمیان بردارند و مانعاند اجاز  توانسته

نشده باشد و با عنوان  حتی اگر این اصطلاح از سوی فقیهان مطرح. همان فسخ ایقاع
 .منزلۀ فسخ ایقـاع اسـت توان منکر شد این عملیات به رجوع از آن یاد شود، باز هم نمی

  .کان فسخ ایقاع منعی ندارداین بدان معناست که ام

  ادلۀ امکان اقالۀ ایقاع. ۴
  پذیر بودن اقاله نظرِ مسانی ماهیت عقد و ایقاع ازه. ١-۴

تنهـا یـک طـرف در  آنکـهجهـت  باشد کـه ایقـاع بـهصور وجود داشته ممکن است این ت
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. )که متوقف بر تراضی طرفین است( تواند پذیرای اقاله باشد است، نمی مؤثرانشای آن 
 ،تر گفته شد اقاله نیـز پیش. باید به ماهیت اقاله توجه کرد ،نخست ،برای رد این فرضیه

ن تفاوت که در اقالـه، ود؛ با ایش از اسباب فسخ و انحلال محسوب می ،همانند خیارات
از طرفـی پذیرفتـه شـد کـه ذات . تراضی طرفین بر فسخ شـرط اسـت ،خلاف خیاراتبر 

 ،از ایـن رو. هـم گسسـتتوان آن را از  ایقاع ابایی از قابلیت فسخ ندارد و همانند عقد می
بـه قابلیـت  کنـد، در این مرحله ممکن بودن یا نبودن اقاله را در ایقاعات ثابت مـی آنچه
توانـد پـذیرای  اسـت کـه آیـا ایقـاع مـی مسئلهاین  بلکه دربارۀ یقاع مربوط نیست؛فسخ ا

تراضی بر فسخ باشد یا خیر؟ و آیا متوقف بودن اقاله بر رضایت طرفینی با ماهیت ایقـاع 
ه تـوان تراضـی بـر فسـخ نمـود و اینکـ در ایقاعات نیز می رسد نظر می بهدر تنافی است؟ 

 د، مـانع از امکـان ایـن تراضـی نیسـت؛گیـر  شـکل مـی طـرف یـک ایقاع با انشـای ارادۀ
ایـن امـر  آنکـهبـدون  :ه شـرط اسـتلـ در ایقاع مشروط نیز رضایت مشروط که چنان هم

 ؛١٢١، ص١٧ج: ق١۴١٣سـبزواری، (رفۀ خـود فاصـله بگیـرد ط سبب شود ایقاع از ذات یک
، ٢ج: ق١۴٠۶ایروانـی،  ؛١۴٩، ص۵ج: ق١۴١۵؛ انصاری، ٢٢۵، ص ۴ج: ق١۴١٩موسوی بجنوردی، 

ضـرورت نـدارد یـک عمـل حقـوقی  ،از طرفـی .)٩۴، ص٢ج: ق١۴١۴موسوی خوئی، ؛٢۶ص
در  .انـد ای منحـل شـود کـه در انشـای آن مـؤثر بوده دقیقاً با دخالت همان تعـداد اراده

خیـار بـا  مـثلاً دارنـدۀ. نظر تلازمی وجـود نـداردو انحلال آن از این  ، میان انشاحقیقت
تنهایی فسخ  را ـ که با انشای ارادۀ دو طرف شکل گرفته است ـ بهعقد خود  ۀاعمال اراد

که هیچ دخالتی در تحقق عقد نداشته است، به شـرط  ،حتی شخص ثالث هم .ندک می
وان ایـن تـ بنـابراین نمـی. هم زنـدواند معامله را بـر ت از حق فسخ برخوردار باشد، می آنکه

ان دلیل که ماهیتی را که یک طـرف در بد نیست؛ پذیر ایقاع اقاله«فرضیه را پذیرفت که 
اتفاقـاً رضـایت طـرف . »ازهم گسست توان با تراضی دو طرف تحققش دخیل بوده، نمی

وجود ندارد، کاملاً منطقـی و موجـه نیـز  موقِعدر جایی که حق فسخ برای  ،ایقاع مقابلِ 
ایقاع یـک  پیش از انعقاد طرفه، طرف مقابل تارسد؛ زیرا هرچند در ایقاعات دو نظر می به

شده است، اما پس از تحقق ایقاع برای وی نیـز حقـی ایجـاد  محسوب می فرد غیرمؤثر
مبیـع  مثلاً تملک حصۀ. ندازی کردا توان به آن دست شود که بدون رضایت وی نمی می
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امـا پـس از تسـلیم ثمـن بـه  ود؛شـ او حاصـل مـی ط شفیع ایقاع است و تنها با ارادۀتوس
. وی، حــق مالکیــت مشــتری بــر ثمــن مســتقر شــده اســت مشــتری و اســترداد مبیــع از

از طریق اعمال خیـار نتوانـد بـه  چنانچهاگر شفیع بخواهد شفعه را فسخ کند،  ،بنابراین
مقصود خود دست یابد، ناگزیر است برای فسخ شفعه رضایت طرف مقابل خود را جلـب 

م رضایت مشـتری پشیمان و اعلا که با درخواست فسخ از سوی شفیعِ  فراینداین . نماید
توانـد داشـته باشـد و هـیچ محـال عقلـی و عـدم   شود، عنوانی جز اقاله نمـی حاصل می

امکان  نظرِ آنکه، میان ماهیت عقدی و ایقاعی از نتیجه . امکانی برای آن متصور نیست
تـوان بـدین روش فسـخ  دو را می، هر به عبارت دیگر نیست؛و قابلیت تقایل هیچ تفاوتی 

  . کرد

  و عموم دلایل نقلی اطلاق. ٢-۴

عمومیت و اطـلاق  ند؛ا تمسک نموده پرشماریفقیهان برای تجویز اقاله به دلایل نقلی 
از ای که بر نهی  شریفه آیۀ. واند همۀ عقود و بلکه ایقاعات را دربر گیردت می آنهابرخی از 

مستند  ذیل این آیه. ، یکی از این دلایل است)٢٩: نساء( دلالت دارد» اکل مال به باطل«
داونـد بـا ایـن اسـتدلال کـه خ حکم بـه صـحت اقالـه قـرار گرفتـه اسـت؛فقیهان برای 

از طرفی  .کرده است استثنا» اکل اموال به باطل«حرمت را از » از روی تراضی تجارت«
 ،حال. آید شمار نمی بر تراضی، تصرف باطل در اموال بهجهت متوقف بودن  ، بهاقاله نیز

جدیـد و  ، فسـخ اسـت و نـه مبادلـۀدر حقیقـت ،یت اقالـهاشکال شود ماه ممکن است
بایـد اشـکال ن بـه ایـدر پاسـخ  .ده شـودش یاد ل آیۀتواند مشمو  نمی ،و از این رو ،تجارت
چیز با رضایت طرفین به وضعیت پیشـین  ود همهش اقاله سبب می واسطۀ فسخ به: گفت

توانـد  ه باشـد، نمـیبازگردد و چنین تصرفی حتی اگر حقیقتاً عنـوان تجـارت هـم نداشـت
؛ سـبحانی تبریـزی، ۴٢٧، ص١ج: ق١۴٢٣حائری حسـینی، (تصرف باطل و ممنوع معرفی شود 

فوق، برخـی  پوشی از آیۀ با چشم .)٣٢٠، ص١٨ج: ق١۴١٢؛ حسینی روحانی، ١٩٧ص: ق١۴٢٣
طرف  که درخواست اقالۀ دلالت دارنداخروی برای کسی  روایات نیز بر رفعت مقام و اجر

این روایات که با دامنۀ مطلق خـود همـۀ اعمـال حقـوقی را دربـر  8.ذیردپ یپشیمان را م
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اثبـات رسـانند، بلکـه اسـتحباب و رجحـان  تنها قادرند مشروعیت اقاله را به گیرند، نه می
؛ علامــه حلــی، ٣۵١، ص٢۴ج: ق١۴٠۴صــاحب جــواهر، (شــود  برداشــت می آنهــااقالــه نیــز از 

ـــا ؛ فـــیض کاشـــانی، بی۴٣٣ص ،١٢ج: ق١۴١٩؛ عـــاملی، ٢٩٢، ص١۵ج: ق١۴١٢ ؛ ١٢٣، ص٣ج: ت

   .)٢۴۴، ص١٢ج: تا عصفور بحرانی، بی آل

	تسلیط قاعدۀ. ٣-۴

مشـروط بـر  آزادنـد؛نحوه تصرف و اسـتیفای حقـوق خـویش  دربارۀاشخاص در جامعه 
تسـلیط  این مفاد قاعدۀ. محدود نشده باشد کیفیت تصرفات ایشان با موانع قانونی آنکه

برخـی فقیهـان نیـز  که چنان. شود ات صحت اقاله محسوب میاست که یکی از مستند
به  ق تصمیم راجعح ،تسلیط استناد قاعدۀ د، اگر اقاله موافق اصل باشد، بهان اشاره کرده

آورده یا از آن ذی نفـع  وجود بهبرای اشخاصی که آن را  فسخ یا ابقای یک عمل حقوقی
مصالح خود بر فسخ آن عمـل تراضـی توانند برای حفظ  اند، وجود دارد و ایشان می شده
که دو طرف بر رفع التزام طرف مقابل رضایت دارند، شـارع  ، هنگامیبدین ترتیب. نمایند
 .)٣٨۶، ص٢ج: ق١۴١٧حسـینی مراغـی، ( نکردن اجبـار نمایـد فسخآنها را به بقا و تواند  نمی

قـوقی یک عمـل ح ممکن است اشکال شود که اقاله خلاف قواعد اولیه است و طرفینِ 
شـارع تراضـی بـر فسـخ را  آنکـهمگـر  وانند از ارادۀ خود بازگردند؛ت پس از تحقق آن نمی
استناد  ، بهبیع ، مانندجریان اقاله در یکی از عقود چنانچه ،از این رو. معتبر دانسته باشد

اعم از عقـود و  دیگر، اعمال حقوقی وان این حکم را بهت دلایل خاص پذیرفته شود، نمی
خـود نیازمنـد ایـن مـدعا  :نخسـت بایـد گفـت ،برای رفع این تردید. تعمیم داد ،ایقاعات

قالبی از جنس تراضی عمل که وقتی صاحبان حق قصد دارند در استدلال است؛ چه آن
گرفته را ازهم بگسلند و شارع نیز آنها را از این اقدام بازنداشـته اسـت، بـر  حقوقی انجام

در بعضـی  افـزون بـر ایـن،ز فسخ ممنوع دانست؟ توان ایشان را ا مبنای کدام دلیل می
 صورت مطلق و بدون اختصاص به عقد بیع مطرح شده اسـت موضوع اقاله به اخبار نیز

نظر گـرفتن ، در از طرفی. )۴۴١، ص١٧ج: ق١۴٠۶؛ فیض کاشانی، ٣٨٧ص: ق١۴٠٩حرعاملی، (
گویـای  ذیرد،پـ پشیمان را می طرفِ  اجر و پاداش اخروی برای کسی که درخواست فسخِ 
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پـاداش بـه  یـک مـورد خـاص نیسـت؛ زیـرا وعـدۀکه تجویز اقالـه منحصـر در  آن است
در حالـت دعوت به اقالـه بـدان جهـت اسـت کـه او درخواسـت طـرف نـادم را  مخاطبِ 

 .دهـد پذیرد و فسخ عمل را بـر ابقـای آن تـرجیح می ناگزیری و نبودن راه چارۀ دیگر می
 ،تسـلیط ۀقاعـد ،از ایـن رو .)همـان(نـدارد واضح است که این دلیـل اختصـاص بـه بیـع 

آیـد،  کـار دیگـر بـه عقـود میم حکم صحت اقاله از بیـع بـهتواند برای تع می که چنانهم
  .تواند مشروعیت جریان اقاله در ایقاعات را نیز اثبات کند می

  بنای عقلا. ۴-۴

ننـد؛ امـا ک افراد در روابط معاملی خود با دیگران منافع و مصالح خود را دنبـال مـی همۀ
ای  بندند، گاهی از معامله کار می ایی که در این باره بهه ها و حساسیت دقت باوجود همۀ

نـد وضـعیت موجـود را بـه حالـت ا کننـد و مایل پشیمانی می ند، احساسا که انجام داده
اگر امکان فسـخ از طریـق خیـار بـرای  ،در این مواقع. پیش از انجام معامله تغییر دهند

هم زدن معاملـه رضـایت جـز آنکـه بـرای بـر  ای ندارنـد نداشته باشد، چـاره ایشان وجود
بیعی است و این رویه معمول و ط ،در عرف معاملات میان مردم. یکدیگر را جلب نمایند

توانـد  کـه مـیـ تنها از آن منعی نکرده، بلکه این رفتار اخلاقی و پسـندیده را  شارع نیز نه
 ند ـ تحسـین و بـدان ترغیـب کـرده اسـتی را بنمایاای از گذشت در روابط اجتماع جلوه

تـرین  در چنـین شـرایطی بنـای عقـلا یکـی از محکـم .)١١٨، ص١٨ج: ق١۴١٣سبزواری، (
 هـای ، تـا جـایی کـه شـارع راهالبتـه وان اقامـه کـرد؛تـ دلایلی است که بر جواز اقاله می

منـع نکـرده آن  د به موارد مشخص نکرده و از اقالـۀانحلال یک عمل حقوقی را محدو
عملی نهـی نکنـد، بـرای تجـویز  ، تا زمانی که شارع از اقالۀبنابراین). مانند نکاح(باشد 

 .)١٩٢ص: ق١۴١۵طباطبائی یزدی، ( وان به بنای عقلا تمسک کردت می تراضی بر فسخ آن 
از این رو، هنگامی کـه خردمنـدان اقالـۀ ایقـاع را . ایقاع نیز از این مقوله مستثنی نیست

توان جریان اقاله را در ایقاعـات  مارند و شارع نیز این رویه را ممنوع نکند، میصحیح بش
نحـوی پذیرفتـه و در آرای خـود  برخی فقیهان نیز این سیره را به رسد نظر می به. پذیرفت

ایـن  حکم به جریان اقاله در ایفـای دیـن یکـی از. اند نشانه هایی از آن را منعکس کرده
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پـردازد و سـپس تصـمیم بـه  گاهی مدیون بدهی خود را با مال خاصی مـی :موارد است
عنـوان ادای دیـن بـه او  هد مالی که بـهد دائن ترجیح می ،عکسیرد یا، بر گ تغییر آن می

وفـا و کسـب رضـایت  ، تنها راه اقالـۀدر اینجا. ودپرداخت شده، با مال دیگری عوض ش
  9.طرف مقابل است

  گیری نتیجه

واسـطه  بـه آن دسته از ایشان که امکان فسخ ایقاعفقیهان و حتی  یک از تقریباً هیچ. ١
نظر  بـه. انـد پذیرند، به موضوع قابلیت ایقاع بـرای فسـخ بـا اقالـه نپرداخته خیارات را می

اقالۀ ایقاع، علـت ایـن سـکوت  ناپذیری امکانبنی بر فرض ذهنی ایشان م پیش رسد می
 .باشد

رو، فرضیۀ معنادار بودن اقالـۀ ایقـاع و صـحت و مشـروعیت آن  پیشِ در پژوهش . ٢
د کـه بـرای فسـخ ایقـاع مطالعه شد و با استناد به ادلۀ معتبر عقلی و نقلـی روشـن گردیـ

اقتضای شرایط حاکم بر قرارداد، این امکان وجود دارد  به. توسط اقاله منعی وجود ندارد
سـو میـان ماهیـت  از یـک مین کرد؛ زیـرابتوان آزادی قراردادی را با اقالۀ ایقاع نیز تأکه 

وجودآورنـده و  بههـای  قابلیت تقایل تفاوتی نیسـت و لازم نیسـت اراده نظرِ عقد و ایقاع از 
عقـد را  کـه چنانهم ،بنـابراین. ان باشندتعداد یکس نظرِ حقوقی، از یک عمل  برندۀ ازبین
درخواسـت  تـوان بـه هم گسست، ایقـاع را نیـز مـیادۀ یکی از طرفین از توان تنها با ار  می
، ادلـۀ از سـوی دیگـر. شرط تفاهم طرفین بر فسخ، اقاله کرد یا طرف غیرمؤثر و به موقِع

پاداش نیکو  بلکه با وعدۀاند،  تنها اقاله را تجویز نموده ، نهشمول عام خود نقلی با دامنۀ
پذیرد، بر استحباب و رجحـان آن دلالـت  برای کسی که درخواست طرف پشیمان را می

، قاعـدۀ از طرفـی. کنـد همین امر احتمال انحصار این ادله در عقود را منتفی می .دارند
 ـ است منع و ردع شارع مصون مانده  که از تعرضِ ـ بنای عقلا  ،تر از همه تسلیط و مهم

  .ایقاع اقامه کرد ذیری اقالۀپ توان بر امکان ز دلایل دیگری هستند که میا
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	:نوشت پی
، ۵ج :ق١۴١۴عراقـی، ( »نیالطـرف یالعقـود المنوطـة بتراضـ ینصرافها إلـخارجة عن موضوعاتها، لإ  یقاعات فهیأمّا الإ «. 1

 ).۴٢٧ص
ایـن نظـر بـه . انـد برخی اندیشمندان ماهیت ایقاع را بـرای وفـا تـرجیح داده. ر هستنظ دربارۀ ماهیت وفای به عهد اختلاف. 2

، »وفـای بـه عهـد«احمـد بـاقری، : ک.برای دیدن تفصـیل نظـرات، ر. نسبت داده شده است محقق اردبیلیو  ادریس ابن
 .٨١-۶١، ص٧٧، تابستان ۶٣، دفتر ها مقالات و بررسی

 .ون داخلة تحت عنوان التجارةکنظر العرف تعتبر حلاّ للعقد و لذا لا ت یف یداً بل هیدست عرفاً تبادلاً جیإنّ الإقالة ل. 3
تبیین ماهیت فسخ برای اقاله حتی برخی فقیهان را به این باور قاطع رسانده است که اساساً اقاله در شمار ایقاعات قرار دارد . 4

هـا یعاً مستأنفاً فلا تترتـب علیست بی، و لیل العقد بالتراضان له قبکمن  یإل کفالإقالة رد المل«: شود و عقد محسوب نمی
س یالفسخ، و لذا تقع بقول أحدهما مع رضاء الآخر، و لکقاعات یمن سنخ الإ  یست عقداً أصلاً فهیامه، بل لکع و أحیآثار الب

 ).١١٨، ص ٨ج: ق١۴١٣سبزواری، (» ن عقداً یرضاء الطرف یان متوقفاً علکل ما ک
 .العقد المقابل الطرف فسخی بان الرضا إبراز عن عبارة الإقالة نکل و. 5
 یاً لـه؛ أیـع حاویـون البیکـع و نحوه، و الظاهر من الظرف أن یالب یإلزام و التزام ف» الشرط«ن، هو أنّ ییظهر من اللغویما « .6

عقـل ی، فإنّـه لا که ذلـیعقل فی قاع لایمن المعلوم، أنّ الإ . هیأنّه ظرفه، و أنّه ف یدّعیث یضمنه و خلاله، بح یقع الشرط فی
 خمینـی،امـام ( »ضـمنه و خلالـه یون فـیکـراً، فضـلاً عـن أن یته عنواناً و تأثیّ بعد تمام یرتبط به الشرط الواقع بعده، أیأن 

 .)٣٧٣ص ،۴ج :ق١۴٢١
 یمـا فـک نحـلال شـرعاً قـاع للإیة الإ یـنفسـه، بـل قـد ثبـت قابل یف و عرفاً  قاع عقلاً یة الإ یإحراز قبول المورد قابل یف یفیک« .7

 .)٢٢١ص ،۴ج: ق١۴١٨اصفهانی، ( »نحلالة للإیر مناف للقابلیغ لا حقاً  ماً کون الرجوع حکالطلاق المنحلّ بالرجوع، و 
بِ  :برای مثال. 8

َ
هِ  یعَنْ أ الَ  7عَبْدِ اللَّ

َ
رْبَعَةٌ «: ق

َ
هُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَ یَ أ عْتَـقَ مَنْ  :امَةِ یَ وْمَ الْقِ یَ هِمْ یْ نْظُرُ اللَّ

َ
وْ أ
َ
غَاثَ لَهْفَـانَ أ

َ
وْ أ
َ
الَ نَادِماً أ

َ
ق
َ
أ

جَ عَزَباً  وْ زَوَّ
َ
قـال « :عن بعـض أهلـه یعن عبد اللّه بن القاسم الجعفر  :همچنین ؛)٣٨٧ص: ق١۴٠٩ حر عاملی،(» نَسَمَةً أ

ر یـا و غیأخذ الحق وافضمن له إقالة النادم و إنظار المعسر و  یالتجارة حت یم بن حزام فکیأذن لحیلم  6إن رسول اللّه
  ).۴۴١ص ،١٧ج: ق١۴٠۶ فیض کاشانی،(» واف

آخـر  أخذ قراناً یرده و یه قران فاعطاه للدائن فأخذ ثم أراد أن یان علکما إذا کالوفاء،  یانها فیقال بجر ین أن کمیهذا ف یعل«. 9
: ق١۴١۵ ی یـزدی،ئطباطبـا( »دةیملة جدل بمعایالتبد یحتاج إلیو  کآخر، فله ذل قراناً  یعطیسترده و یون أن یأو أراد المد

 .)١٩٢ص
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  کتابنامه

  
  قرآن کریم* 
 مجمـع قـم، ،الشـرائع حیمفـات شـرح یفـ اللوامـع الأنـوار ،)تـا بی( محمد بن نیحس ،یبحران عصفور آل .١

  .چاپ نخست ة،یالعلم البحوث
 اللـه آیـت کتابخانـۀ انتشـارات ، قـم،الفضـیلة نیـل إلـی الوسـیلة ،)ق١۴٠٨( علـی بن محمد حمزه، ابن .٢

  .چاپ نخست ،1نجفی مرعشی
 للطباعـة رکـالف دار ، بیروت،العرب لسان ،)ق١۴١۴( رمکم محمدبن نیالد جمال ابوالفضل منظور، ابن .٣

  .چاپ سوم ع،یالتوز  و النشر و
  .چاپ نخست الهدی، انوار ، قم،المکاسب کتاب حاشیة ،)ق١۴١٨( محمدحسین اصفهانی، .۴
 شـیخ بزرگداشـت جهـانی ۀکنگـر ، قـم، المکاسـب کتـاب ،)ق١۴١۵( محمـدامین بن مرتضی انصاری، .۵

  .چاپ نخست انصاری، اعظم
 انتشـارات دفتـر ، قـم،الطـاهرة العترة أحکام یف الناضرة الحدائق ،)ق١۴٠۵( احمد بن یوسف بحرانی، .۶

  .چاپ نخست اسلامی،
  .چاپ سوم ،یوداع دجوادیس ، قم،التقوی کلمة ،)ق١۴١٣( نیمحمدام نیالد نیز  ،یبحران یبصر  .٧
چـاپ  اطلاعـات، چاپخانـۀ ، تبریـز،المکاسب أسرار إلی الطالب هدایة ،)ق١٣٧۵( احفتمیرزا تبریزی، .٨

  .نخست
  .استادر ، تهران، بنیاد دائرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت، )١٣٧۵(جعفری لنگرودی، محمدجعفر  .٩
  .چاپ دوم ،اسلامی دیشۀان مجمع قم، ،العقود فقه ،)ق١۴٢٣( سیدکاظم حسینی، حائری .١٠
 ؤسسـۀم ، قـم،الشـریعة مسـائل تحصـیل إلی الشیعة وسایل ،)ق١۴٠٩( حسن بن محمد عاملی، حر .١١

 .ستچاپ نخ ،:البیت آل
، بیـروت، منشـورات مکتبـة هاشـم، نظریة العقد فی الفقـه الجعفـری، )تا بی(حسنی، هاشم معروف  .١٢

  .چاپ نخست
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چـاپ  اعلمـی، منشورات ، تهران،المکاسب إلی الطالب إیصال ،)تا بی( سیدمحمد شیرازی، حسینی .١٣
  .نخست

 اسـلامی انتشارات ردفت، قم، ةیالفقه نیالعناو ،)ق١۴١٧(علی  بن رعبدالفتاحیدمیس ،مراغی نییحس .١۴
  .چاپ نخست قم، یۀعلم حوزۀ نیمدرس جامعۀ به وابسته

 جـواهر مـن العـروس تـاج ،)ق١۴١۴(محمدمرتضی دیس نیالد محب ،حنفی دییزب واسطی نییحس .١۵
  .چاپ نخست ،عیالتوز  و النشر و للطباعة رکالف دار بیروت، ،القاموس

چـاپ  ،یاسـلام غـاتیتبل سـازمان ران،، تهـالأحکـام زبـدة ،)ق١۴٠۴(اللـه  ، سیدروح)امام(خمینی  .١۶
  .نخست

 ،1خمینـی امـام آثـار نشـر و تنظیم ؤسسۀم ، تهران،البیع کتاب ،)ق١۴٢١(_____________  .١٧
  .چاپ نخست

  .وهشتم چاپ بیست العلم، مدینة ، قم،الصالحین منهاج ،)ق١۴١٠( موسوی ابوالقاسم سید ،خوئی .١٨
  .نا بی جا، بی ،نیحالصال منهاج ،)تا بی( حسینی سیدصادق قمی، روحانی .١٩
چـاپ  ،)7صـادق امـام مدرسـۀ( الکتاب دار ، قم،الصادق فقه ،)ق١۴١٢(_____________  .٢٠

  .نخست
  . ، دمشق، دارالفکرو أدلته یالفقه الإسلام ،)ق١۴١٨(زحیلی، وهبة  .٢١
 یالعـالم زکـالمر ، قـم،  الشـروط و اراتیـالخ یفـ موجزة دراسات ،)ق١۴٢٣(جعفر  ،سبحانی تبریزی .٢٢

 .چاپ نخست ة،یسلامالإ  للدراسات
، چـاپ 7، قم، مؤسسـۀ امـام صـادقأحکام الخیار یالمختار ف، )ق١۴١۴( _____________ .٢٣

  . نخست
 ؤسسـةم، قـم، الحـرام و الحـلال بیـان یفـ الأحکـام مهـذّب ،)ق١۴١٣( سیدعبدالأعلی سبزواری، .٢۴

  .چاپ چهارم المنار،
 دفتــر ، قــم،ةیــالإمام هفقــ یفــ ةیالشــرع الــدروس، )ق١۴١٧) (عــاملی مکــی محمــدبن( اول شــهید .٢۵

  .چاپ دوم قم، ۀیعلم ۀحوز  نیمدرس ۀجامع به وابسته یاسلام انتشارات
 ، قـم،الدمشـقیة اللمعـة شـرح یفـ البهیة الروضة، )ق١۴١٠) (عاملی علی بن الدین زین( ثانی شهید .٢۶

  .چاپ نخست داوری، فروشی کتاب
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 المعـارف ؤسسةم ، قم،مالإسلا شرائع تنقیح إلی الأفهام مسالک، )ق١۴١٣(_____________  .٢٧
  .چاپ نخست الإسلامیة،

 المکتبـة ، تهـران،الإمامیـة فقـه یفـ المبسـوط، )ق١٣٨٧) (حسـن محمدبن ابوجعفر( شیخ طوسی .٢٨
  .چاپ سوم ،ةالجعفری الآثار لإحیاء المرتضویة

 دار ،، بیـروتشرائع الإسلام شرح یف الکلام جواهر، )ق١۴٠۴) (محمدحسن نجفی(صاحب جواهر  .٢٩
 .چاپ هفتم ،یالعرب تراثال الإحیاء

، بیروت، دارالهادی، چاپ شرح شرائع الإسلام یغایة المرام ف، )ق١۴٢٠(صیمری، مفلح بن حسن  .٣٠
  .نخست

  .چاپ دوم اسماعیلیان، ، قم،المکاسب حاشیة ،)ق١۴٢١( اظمکدمحمد یس ،یزدی یئطباطبا .٣١
 ،یسـلامالإ  العلـوم نشـر زکـمر  ، تهران،جواب و سؤال ،)ق١۴١۵( ___________________ .٣٢

  .چاپ نخست
 دفتـر ، قـم،العلامـة قواعـد شـرح یفـ رامةکال مفتاح ، )ق١۴١٩( ینیحس محمد دجوادبنیس ،یعامل .٣٣

 .چاپ نخست ، قم ۀیعلم حوزۀ نیمدرس ۀجامع به وابسته یاسلام انتشارات
، قم، دفتر انتشارات اسـلامی وابسـته بـه شرح تبصرة المتعلمّین، )ق١۴١۴(عراقی، آقا ضیاء الدین  .٣۴

  .قم، چاپ نخست وزۀ علمیۀمدرسین ح ۀمعجا
چـاپ  ،:البیـت آل ، قم، مؤسسۀالفقهاء تذکرة ،)ق١۴١۴) (مطهر بن یوسف بن حسن( یحلعلامه  .٣۵

  .نخست
ــ المطلــب یمنتهــ ،)ق١۴١٢( _____________________ .٣۶ ، مشــهد، المــذهب قیــتحق یف

  .چاپ نخست ة،یالإسلام البحوث مجمع
 مرعشـی اللـه آیـت کتابخانـۀ انتشـارات قـم، ،الشـرائع تیحمفـا، )تـا بی( محمدمحسن کاشانی، فیض .٣٧

  .چاپ نخست ،1نجفی
 ،7علـی نیرالمـؤمنیام امـام تابخانـۀک ، اصـفهان،یالواف ،)ق١۴٠۶( ________________ .٣٨

  .چاپ نخست
  . الغطاء اشفک ۀمؤسس ،جا بی ،الجعفریة الفوائد ،)تا بی(  جعفر بن حسن بن عباس ،ینجف الغطاء اشفک .٣٩
 مجمـع ، قـم،الآمـال ةیـغا ملـةکت یف المقال ةینها ،)ق١٣۵٠( محمدحسن بن عبداللّهملا ،یمامقان .۴٠

  .چاپ نخست ،الإسلامیة الذخائر
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  .چاپ دوم ان،یانصار  ، قم،7الصادق الإمام فقه ،)ق١۴٢١( محمدجواد ه،یمغن .۴١
 دار ، بیـروت،العقـود فـی التبعیـة الإلتزامـات أو الشـروط ،)ق١۴١۴( سیدمحمدتقی ،خوئی موسوی .۴٢
  .چاپ نخست ، یالعرب مؤرخال
  .چاپ نخست ،یالهاد نشر ، قم،ةیالفقه القواعد ،)ق١۴١٩( دحسنیس ،یبجنورد یموسو  .۴٣
 ارشـاد و فرهنـگ وزارت ، تهـران،اسـبکالم ةیحاشـ ،)ق١۴٠۶( نیعبدالحس بن یعل ،روانییا نجفی .۴۴

  .چاپ نخست ،یاسلام
 .چاپ نخست مؤلف، ،، قم اسبکالم تابک ةیحاش ،)ق١۴٢٠( یمحمدهاد آقارضابن ،یهمدان .۴۵

  




